
 

  هجري تا قرن ششم منثوردر متون عرفاني ) ع(بررسي سيماي امام حسين
  1زهره مسيحي
  2دكتر حميد رضايي

  :چكيده
ايشان همـان راهبـران و   . بريم مي پي) ع(با نگاهي كلي به سير عرفان و تصوف به وضوح به نقش عالي و جايگاه ويژه ائمه

بي ترديد حضور و تاثير عالي هـر يـك از   . پيشوايان دين هستند كه تصوف در سايه الطاف و كرامات  ايشان رشد كرد و باليد
با نگاهي به سيره عملي حضـرت اباعبـداالله   . در نهضت بزرگ عرفان در هر عصر مشهود و موضوعي قابل تامل است) ع(ائمه 

به طور قطع بايـد  . كند مي بيم اوج عرفان و تصوف در كلام روحاني و شخصيت آسماني ايشان نمود پيدايا مي در) ع(الحسين 
گـواه ايـن گفتـار منقـولات مسـتند و معتبـر       . اذعان داشت مقام ايشان در عرفان تا بدان جاست كه مافوق آن تصور نمي شود

و تمـامي  . ت در كتب عرفاني تا قرن ششـم پـرداختيم  در اين پژوهش به بررسي سيماي آن حضر.  عرفاني شيعه و سنت است
  .  حكايات ،روايات ، كرامات و احاديث منقول از ايشان در متون عرفاني منثور فارسي را مورد بحث و تحليل قرار داده ايم

 ،متون عرفاني، سده ششم)ع(، امام حسين)ع(عرفان، ائمه :گان كليديواژ

  مقدمه
شعبان سال چهارم هجري در شهر مدينه ديده بـه جهـان   ) يا چهارم(وم، در سوم، سومين امام معص) ع(امام حسين

حسـين بـن   . بـود ) ص(او دومين ثمره پيوند فرخنده علي ـ عليه السلام ـ و حضرت فاطمه دختر پيامبر اسلام  . گشود
  )143: ئيپيشوا(.در دوران عمر خود به شجاعت و آزادگي و ايستادگي در برابر ظلم و ستم شهرت داشت) ع(علي

ايشان مدت شش سال از دوران زندگي خود را در زمـان جـد بزرگـوار خـود سـپري كـرد و پـس از رحلـت آن         
زندگي كـرد و در حـوادث مهـم دوران خلافـت ايشـان بـه       ) ع(حضرت مدت سي سال در كنار پدرش اميرالمومنان

ياسـي و اجنمـاعي در كنـار    مدت ده سال در صـحنه س ) ع(پس از شهادت اميرالمومنان. صورت فعال شركت داشت
قرار داشت و پس از شهادت ايشان به مئت ده سال در اوج قدرت معاويه بـن  ) ع(برادر بزرگوار خود حسن بن علي

ابوسفيان بارها با وي پنجه در افكند و پس از مرگ وي نيز در برابر حكومت پسرش يزيد قيام كرد و در  دهم محرم 
  )189-188ج دوم :و يعقوبي 2988ج هفتم :؛ و نيز رك طبري143: همان(.هادت رسيدهجري در سرزمين كربلا به ش 61سال 

  تصوف و تشيع
آيد كه نخست، اندك است و  مي به دستاي  با بررسي پيگير نشانه هاي صوفيانه در شيع معلومات ساده و پراكنده

شد عمـق و   مي فشارهايي كه بر شيعه واردآييم به موازات گرمي بازار تصوف و از ميان رفتن  مي هرچه با تاريخ جلو
  )69: الشيبي( يابد مي سعت بيشتري

تشيع به منظور اسفاده از موقعيت تصوف براي دست يافتن به مقاصـد خـود بـه سـوي آن خزيـدن گرفـت و در       
تصوف نيز از لحاظ اساس و ريشه و مقامات معنوي و خصوصـيات  . زهدگرايي و پشمينه پوشي همگام صوفيان شد

بينيم با آنكه ائمه شيعيان را  مي رفت و از اينجاست كه مي وايان و رابطه شيخ و مريد و غيره، پا به پاي تشيع پيشپيش
داشتند ولي به لحاظ تصفيه يا جلب قلوب مردم از راه صوفي گري تظاهر به تصوف را  مي از پيروي صوفيان بر حذر

كـه دولـت فاطميـان را     )297مقتول به سـال  (نمونه عبداالله شيعيدانستند و در اين مورد بهترين  مي براي ايشان جايز
 و حتـي خـود فاطميـان او را صـوفي     )10/ 1: ابـن اثيـر  ( نمـود  مـي  زمينه چيني  پايه گذاري كرد؛ او سخت اظهار زهد

پيوست اگر اصـل واقعـه درسـت باشـد     ) ع(لازم به ياد آوري است كه چون معروف كرخي به امام رضا. شمردند مي
بود كه تصوف و تشيع يكي شود اما سختگيريهاي متوكل، در اذهان صوفيان كه خود نيز اشخاصـي نـاتوان و    نزديك

                                                            
  نور پيام دانشگاه فارسي ادبيات و زبان ارشد ـ كارشناسي1
  نور پيام دانشگاه فارسي ادبيات و زبان گروه استاديارـ 2



 1689/   در متون عرفاني منثور تا قرن ششم هجري   ) ع(بررسي سيماي امام حسين 

را در دوران ولايتعهدي مامون هراسناك كرد و مانع ) ع(كمدل بودند انعكاس شديدي يافت و متصوفه پيرو امام رضا
  )67: الشيبي(.وحدت تصوف و تشيع شد

  ائمه و تصوف
الايام سلاسل تصوف را با ائمه آل البيت عليهم السلام منسوب كرده اند و بـه تقريـب بـه اجمـاع     صوفيه از قديم 

سلاسل مورد اشعار را منحصر به به چهار سلسه گردانيده اند؛ يكي منشعب از امير عليـه السـلام، بـه دسـت تـابعين      
بـه  ) ع(اهيم ادهم و دو ديگـر از صـادق  كميل بن زياد نخعي و ديگر از زين العابدين عليه السلام به دست سلطان ابر

  )3: صدوقي سها(.به دست معروف كرخي) ع(دست سلطان بايزيد بسطامي و واپسين از رضا
شـمارد و سلسـله    مي ابن ابي جمهور  با جهت گيري صوفيانه دوازده امام را اولياي عارفان و شيخ مشايخ صوفيان

 »امـام زمـان و خليفـه عصـر و خـاتم ولايـت محمديـه اسـت        قطب جهان و « رساند كه  مي )عج(ولايت را به مهدي
   )338: الشيبي(

داستانهايي از زهـد، تواضـع، ايثـار، سـخاوت،     . رسيده است) ع(در كتب صوفيه حكايات و رواياتي از امام حسين
، مـاجراي شـهادت ايشـان در    ) ص(و پيـامبر ) ع(معنوي و وسـيع  امـام حسـين   ي  گذشت، شجاعت، عبادت، رابطه

امـام  . كربلا و حوادث پس از آن كه هر كدام از آنها بيانگر شخصيت والا و مقام بلند ايشان در عرفان اسـت  سرزمين
در هر يك از اين حكايات و روايات از چنان جايگاه عرفاني برخوردادند كه مافوق  آن تصور نمي شـود،  ) ع(حسين

و . كنـد  مـي  لام روحـاني  ايشـان نمـود پيـدا    بي شك بايد اقرار كنيم اوج عرفان و تصوف در شخصيت آسماني و ك
در اين پژوهش به مدد و . زيباترين و رساترين گواه اين ماجرا روايت شهادت و جانسپاري آن بزرگوار در نينوا است

  . ياري كتب تاريخي به بررسي سيماي ايشان در كتب عرفاني تا قرن ششم پرداختيم

  )ع(منزلت امام
تر و عميق تر از آن است كه مردمان با خردشان بدان برسند، يا به آراء خويش بـدان   امامت برتر و بزرگتر و منيع«

پيامبر گرامي سـلام صـلي االله عليـه و آلـه در     ) 203-199ص  1ج : كـافي (»نائل آيند، و يا به پسند خود امامي تعيين كنند
مثل اهـل  : و من تخلف عنها غرق مثل اهل بيتي مثل سفينه نوح من ركب فيها نجي« : فرمود مي وصف امامان معصوم

: عابديني مطلـق (» يابد و هركس از آنجا بماند غرق شود مي بيتم مانند كشتي نوح است هركس بر آن سوار شود، نجات
معصومين بالاخص حضرت سيد الشهدا موضوعي نيست كه بتوان از عهـده  ي  برسي و شرح مقام و منزلت ائمه )325

. معرفت جايگاه بلند ايشان را كسي جز خداي متعال و اولياء خاص او نمي دانـد  بيان آن بر آمد حقيقت شخصيت و
قال رسول االله الحسـن و الحسـين   «:آنان كاملترين افراد بشر پس از پيامبر خدا هستند؛ بارها و بارها راويان نقل كردند

در حكايت زيـر بـه منزلـت     )934: انهم(و اني احبهما )426: مستملي بخاري( »سيدا شباب اهل الجنه و ابوهما خير منهما
  .امام اشاره شده است

مـرا بيامرزيـد   : خداي تعالي با تو چه كرد؟ گفت: دعبل بن علي الخزاعي را رحمه االله عليه به خواب ديدند، گفتند
  :از بهر دو بيت كه در حق آل رسول گفتم

  

 لا اضــحك االله ســن الــدهر ان ضــحكت
  

 يـومــــا و آل رســــول االله قـــد قــــهروا 
 

 مشـتتون نـفــوا عــن قــعر دورهــــم
  

ـــتفر   ــا ليــــس يـغ ــد جـــنوا م  كانهـــم ق
 

 خنـك آن كــس كـه او هرگـز نخــندد
  

ـــر   ـــدوه آل پيـــــمبـــ  ز روز انـــــــ
 

ـــد ـــشان آواره كــردن ـــان و مانـ  ز خـ
  

 چنان چـون مجرمـان، مظلـوم غـم مخـور      
 

)412: هزار حكايت صوفيان(     
رفتم، حسن و حسين رضي االله عنهمـا   مي رروزي من با جابر بن عبداالله الانصاري: االله عنه گفتانس بن مالك رضي 

جابر پشت دو تا كرد و پاي ايشان بر گرفت، زير پـاي ايشـان بوسـه    . كردند مي هر دو در ميان كوي با كودكان بازي
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د كردي و بـا او انـدر سـفر و حضـر     تو مردي پيري و اندر  خدمت رسول موي سپي! يا صاحب رسول االله: گفتم. داد
 كني و ريشت در كف پاي كودكـان  مي صحبت داشته اي، روزگار اندر حفظ خدمت او بگذاشته اي، چرا پشت دو تا

يا انس چرا نمالم و چرا بدان فخر نيارم كه از رسول شنيده ام كه ملك جل علا مرا بـا علـي از يـك    : مالي؟ گفت مي
 آن نور را اندر صـلب آدم نهـاد و همچنـان   . يش عرش بداشت، پيش از آنكه آدم را آفريدنور بيافريد و آن نور، اند پ

آمد اندر اصلاب پاكان تا به عبدالمطلب آورد پس آن دو نور را به دو قسمت كرد، يك قسمت را به عبداالله بـرد و   مي
فاطمـه آورد و از وي حسـن و    پس آن نـور مـن و نـور علـي در    . محمد را بيافريد و از نور بوطالب، علي را بيافريد

اگر اگر من پاي ايشان را بوسه دهم، مرا فخر باشد، لانهما مخلوقان من نوراالله و من مثلي بان وفقت ان . حسين آفريد
  ). 411: هزار حكايت صوفيان(. اقبل نور االله

  )ص(و پيامبر اكرم) ع(امام حسين
شـدت علاقـه و   . زمان جد بزرگوار خود سپري كردمدت شش سال از دوران كودكي خود را در ) ع(امام حسين 

  . محبت پيامبر نسبت به حضرت سيد الشهدا بدان گونه بود كه شرحش در قلم نمي گنجد
راويان و محدثان مذاهب مختلف، حكايات و احاديث بسياري از انس و الفت پيـامبر بـا حضـرت اباعبـداالله نقـل      

و زن ديگر شير نخـورده و هميشـه او را   ) س(از فاطمه) ع(حسين: ده كهدر حديثي آور) ره(ثقه الاسلام كليني. كردند
مكيـد و گوشـت    مـي  نهـاد و آنـرا بـراي كفايـت دو سـه روز      مي آوردند و ابهام خود در دهانش مي )ص(نزد پيغمبر

حسن و حسين بهترين اهل زمين : فرمودند) ص(رسول خدا )34و 33:قمـي (.از گوشت و خون پيغمبر روئيد) ع(حسين
گويـاترين و عـاليترين    )92، 2ج: صـدوق  (د بعد از من و بعد از پدرشان، و مادرشان بهترين زنـان اهـل زمـين اسـت    ان

تـوان دريافـت؛ قـال رسـول      مـي  را در اين حـديث از پيـامبر  ) ع(و امام حسين) ص(معنوي و ملكوتي پيامبري  رابطه
شـدند كـه    مي ايشان چندين بار ياد آور. حسينمحسين از من است و من از : "حسين مني و انا من حسين") ص(االله

  است؛ ) ص(و پيامبر ) ع(امام حسين  ي  از رابطهاي  حكايات  زير  بيانگر نمونه. حسن و حسين فرزندان من هستند
من حضور پيغمبر بودم و پسرش ابراهيم را به زانوي چـپ و حسـين را   : از ابن عباس روايت شده است كه گويد

اي  :چون به خود آمد فرمود جبرئيل از جانب پروردگارم آمد و گفت. شت جبرئيل آمد و حي آوردبر زانوي راست دا
فرمايد هر دو را برايت و نمي گذارم، يكي را فداي ديگري كن؛ پيغمبر به ابراهبم  مي محمد خداوند بر تو سلام داد و

در حسين فاطمه است و پدرش علي عموزاده ما. نگاه كرد و گريست و فرمود ابراهيم چون بميرد جز مرا دغدار نكند
جبرئيل، ابراهيم قـبض  اي  ام و چون بميرد دختر و پسر عمم داغدار شوند و من هم، اندوه خود را بر آنها مقدم دارم؛

  ) 51-50: قمي(.روح شود، او را فداي حسين كردم
حمـد، و از جملـه علايـق مجـرد، سـيد      و منهم، شمع آل م: گويد مي عطار نيشابور در تذ كره الاوليا در ذكر ايشان

  .زمانه خود ابو عبداالله الحسين بن علي بن ابي طالب رضي االله عنهما
و قتيل دشت كربلا، و اهل اين قصه بر درستي حال وي متفق اند كـه تـا حـق    .از محققان اوليا بود و قبله اهل بلا 

تا جان عزيز فداي شهادت خداي ـ عز وجل ـ    چون حق مفقود شد شمشير بركشيد و. ظاهر بود مر حق را متابع بود
  .نكرد نياراميد

و رسول را ـ عليه السلام ـ اندر وي نشانهايي بود كه او بدان مخصوص بود؛ چنانكه عمر بن الخطـاب رضـي االله     
 اي اندر آمدم وي را ديدم حسين را بر پشت خود افكنده بود و رشـته ) ع(روزي به نزديك پيغمبر: عنه روايت كند كه

من . رفت مي رفت و وي از پس حسين به زانوها مي اندر دهان خود گرفته و سر رشته به دست حسين داده تا حسين
: هجـويري (. نعم الراكـب هـو يـا عمـر    : پيغمبر گفت عليه السلام. نعم الجمل جملك يا با عبداالله: چون آن بديدم گفتم

109(  
پاي به گردن وي در آورد رسول چندان توقف ) ع(سينكرد، چون به سجده شد ح مي نماز) ص(و يك بار رسول 

چون سلام باز داد، پرسيدند كـه وحـي   . بايد كرد مي كرد كه صحابه پنداشتند كه مگر وحي آمده است كه سجود دراز



 1691/   در متون عرفاني منثور تا قرن ششم هجري   ) ع(بررسي سيماي امام حسين 

غزالي (كه حسين مرا شتر خويش ساخته بود كه بر  وي بريده كنم! نه نه: بايد كرد؟ گفت مي آمده است كه سجود دراز
  )431 :طوسي

جبريل آمـد  . ام سلمه گويد كه روزي پيغمبر عليه السلام اند خانه من بود و حسن بر سينه پيغامبر بازي همي كرد
  .مرا گفت كه فرزند مرا بگير تا از وي بپردازم). ع(به مصطفي

كمـا ينحـر   اما ان امتك تنحر هذالولـد  : دارم: داري اين فرزند را؟ گفت مي محمد، دوستاي  جبريل مر او را گفت
  )608:مستملي بخارايي(.القصاب الجدعه من الغنم و القصه بطولها

كرد، حسـن و حسـين هـر دو، دوان در مسـجد در آمدنـد و       مي آوردند كه روز رسول عليه السلام، بر منبر خطبه
نبـر فـرود آمـد،    رسول چون ايشان را چنان ديد، آب از ديده بگردانيد و از م. رفتند مي چنانكه كودكان، افتان و خيزان

* انما اموالكم و اولادكم فتنـه : * صدق االله حيث قال: ايشان را برگرفت و بر منبر برد و در قفاي خود بنشاند و گفت
چون ايشان را افتان و خيزان ديدم، خطبه را قطع كردم و به ايشان مشغول شـدم، اصـحابي لا تلومـوني فـان اولادنـا      

  )411: هزار حكايت صوفيان(.اكبادنا
آن بـود كـه روزي رسـول عليـه     ) نحن نقص عليك احسن القصص(سبب نزول اين آيت : قال الطوسي رحمه االله

 يا محمد از ايـن دو كـدام را دوسـت تـر    : جبريل آمد و گفت. السلام نشسته بود و حسن و حسين رل بر كناره نهاده
ا باشي تـو آنگـاه كـه هـر دو شـهيد      گفت كج. از حد بيرون است: گفت چه مقدار؟ گفت. هر دو را: داري؟ گفت مي

رسـول عليـه   . فاطمه بدويد و هـر دو را بگرفـت و برفـت   . فاطمه بگيرشاناي  شوند؟ رسول عليه السلام آواز داد كه
حسن را . امتان تو از پس تو: جبريل؟ سخني بدين عظيمي، كه كشد فرزندان مرا؟ گفتاي  گويي مي چه: السلام گفت

امتـي يومنـون بـي و    : چون به هـوش آمـد، گفـت   . رسول از هوش بياسود. لا سر ببرندزهر دهند و حسين را به كرب
  .نحن نقص عليك احسن القصص: فنزل جبريل فهده السوره! يرجون شفاعتي ثم يقتلون اولادي، عجبا من امتي

 ـ : كانه يقول بنگـر كـه   . ديا محمد امتان تو پيغمبر زادگان نباشتد، عاصي بچگان باشند، ايشان يعقوب زادگـان بودن
كنند اگر عاصي بچگان چنـين   مي عاصي بچگان چگونه كنند؟ چون پيغامبر زادگان چنان. پيغامبر زادگان چنين كردند

آنگاه صد و يازده آيت فرستاد تا دل مصطفي خوش كرد، و اندر آن مصطفي . كنند چه عحب بود دنيا جاي اين است
ن القصص گفت زيرا كه تعزيت حسن و حسين انـد وي بـود، بـه    آنگاه اين قصه را احس. را سر پوشيده تعزيت كرد

  . حقيقت احسن بود
  

 قصه يوسـف كـه نـامش حسـن اسـت
  

 حســـن از بهــر حســين و حســن اســت 
 

 و انــــكه بــا خـــانه پيغـــمبر خـــويش
  

 اين چــنين كـرد ســراي حــزن اسـت      
 

ـــ ـــه يوـســـف بـرگي  ر و بخــوانقصـ
  

ــت   ــن اس ـــت بوالحس ـــه در او تـعزي  ك
 

)482-480: بخاري(     
بريم كه علاوه برمهر پدري و فرزندي، فضـايل   مي از سخنان و شيوه رفتار حضرت رسول با حضرت اباعبداالله پي

روحاني حضرت اباعبداالله سبب اصلي جلالت و منزلت و اهميت بي مانند  ايشـان نـزد   ي  معنوي و شان والا و مرتبه
  .است) ص(برمپيا

  در متون عرفاني )ع(شهادت امام حسينروايت 
برادرم هارون مرد ! يا رب: به درستي موسي بن عمران سوال كرد از پروردگار خود و گفت: فرمود) ع(رسول خدا
اگر مسئلت كني از من درباره اولين و آخرين هر آينـه اجابـت   ! وحي كرد خداي جل جلاله كه يا موسي. او را بيامرز

و نيـز فرمودنـد؛ ان    )58، 2ج: قمـي (.ستانم براي او از قاتل او مي كه انتقام ؛ زيرا)ع(كنم تورا؛ مگر قاتل حسين بن علي
عاشـورا  ي  حادثـه . كشند مي جبرئيل مرا خبر داده است كه امت من حسين را: الجبرئيل اعلمني ان امتي تقتل الحسين

  .پردازيم مي نمايش عرفاني بود كه باختصار به بررسي آن در متون عرفانيي  يك صحنه
جان خويش را فداي امر جدش . رت حتي در سخت ترين شرايط حاضر به تسليم در مقابل دشمن نشدندآن حض
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در سرزمين نينوا در واپسين روزهاي شـهادتش  . ـ رسول االله ـ نمود و هرگز نسبت به دنيا و لذايذ آن ميلي نشان نداد 
  :روي؟ گفت هنگاميكه حر به او گفت كشته خواهي شد به كجا مي

  

 ما بـالموت عـار علـي الفتـيسامضي و 
  

 اذا ما نسـوي حــقا و جاهـد مسـلما    
 

ـــحين بنـفســـه  و واســي رجـــالا صـال
  

 و خالــف مـــثبورا و فــارق مـــجرما   
 

 فان عشت لــم انـدم و ان مـت لـم الـم
  

 كفي بــك ذلا ان تميــش و ترغــما    
 

  

ننگ نيسـت، بـه ويـژه آنگـاه كـه      ي  مايه دانم كه مرگ براي مرد مي شوم و به خوبي مي من هم اكنون روانه: يعني
نيك در دل داشته باشد و مسلمان وار پيكار كند؛ جان خود را در راه مردان نيك سرشت ببازد و بـا ايشـان   اي  انديشه

همرزم گردد؛ با تبهكار به راه ناسازگاري رود و از بزهكار دوري جويد؛ اگر زنده مانم، گرفتار پشيماني نگردم و اگـر  
نم نكوهشم نكنند، براي مرد همين بدبختي بس كه بـا خـواري زنـدگي كنـد و زبـوني را از ناچـاري پـذيرا        زنده نما

بينيد، دنيا تغيير يافته و به زشتي گراييـده خيـر آن    مي كارها چنان شده كه« : و نيز فرمودند )2231-2230: ابن اثير(.گردد
ي ناچيز، چون چراگاه كم مايه، مگر نمي بينيـد كـه بـه حـق     برفته و پيوسته بدتر شده و از آن ته ظرفي مانده و معاش

عمل نمي كنند و از باطل نمي مانند، حقا كه مومن بايد به ديدار خداي راغب باشد كه به نطر من مرگ شهادت است 
   )2994: طبري(» .و زندگي ستمگران مايه رنج

پس از آن نقل شـده اسـت كـه در ايـن      و احوادث) ع(در متون عرفا حكاياتي چند از سيماي شهادت امام حسين
  پردازيم؛ مي از آنهااي  اينجا به ذكر پاره

متنـي كـه از قضـاي بـد نـه      . و اصيل در حوزه عرفان و تصوف است  هزار حكايت صوفيان يكي از منابع نويافته
خانقاهي تاكنون متني ظاهرا در ميان نگارشهاي . شناسيم مي و نه مولفش را) نام فوق بر ساخته است(دانيم مي نامش را

هـزار حكايـت   (كـه يكسـره از مباحـث نظـري هـم خـالي باشـد ديـده نشـد          -بدين شكل، با اين حجم از حكايت
  آمده است؛) ع(حكايت از امام حسين 14در اين اثر) 15:صوفيان

ا رضـي االله  عبداالله بن رباح القاضي گويد رحمه االله عليه كه مردي را ديدم نابينا اندر حرب حاضر بود كه حسين ر
 مردمان ديده بودند وي را با ديده و از وي سبب نابينگي پرسيدند، گفت كه در آن ساعت كه حسـين را . عنه بكشتند

كـردم،   مـي  در ايشان نگـه . كشتند، من در آن لشكر حاضر بودم، لكن من نه تيغ كشيدم و نه نيزه و نه تير انداختم مي
 آن شب بخفتم، يكي را ديدم كـه بيامـد و مـرا گفـت تـرا رسـول خـداي        .چون او را بكشتند به خانه خود باز گشتم

رسول را ديدم نشسته غمگين و . رسول را بر من چه كار است؟ گربان بگرفت و مرا پيش رسول برد: گفتم. خواند مي
س كه مـن  در پيش وي استاده و تيغ از آتش در دست و آن نه كاي  آستينه را باماليده و تيغ در دست گرفته و فريشته

هر كه را كه تيغ بر ايشان زدي، ايشان . به ايشان بودم كه حسين را كشتند، آوردند و ايشان را بدان تيغ آتشين بكشت
مـن چـون آن بديـدم،    . بيفتاد و ناچيز شدي و بسوختندي و ديگر بار زنده شدندي و ديگـر بـاره همچنـان كردنـدي    

: رسول گفـت . نه تير انداختم و نه نيزه زدم و نه تيغ كشيدم! و االلهبترسيدم، پيش رسول در زانو بنشستم و گفتم يا رس
فراز رفتم، طشتي ديدم پـيش رسـول   . پيش من آي: گفت. صدقت، و لكن كثرت سوادهم جمع ايشان را انبوه كردي

 چـون از خـواب بيـدار   . مـن كشـيد  ي  برداشت و در ديدهاي  فراز آمد و از آن خون پاره. در آن خون حسين را ديدم
  )412: هزار حكايت صوفيان(. من نابينا شده بودي  شدم، هر دو ديده

 به نزديك سدي نشسته بودم، مردي انـدر آمـد و پـيش وي بنشسـت و از وي بـوي قطـران      : فضيل بن زبير گويد
آيد؟ مـرد گفـت كـه     مي پس اين چه بوي است كه از تو: تو قطران فروشي؟ گفت! يا شيخ: سدي او را گفت. آمد مي

چون حسين علـي را رضـي االله عنـه را بكشـتند، آن     . فروختم مي ر لشكرگاه عمر بن سعد بودم، ميخ نعل اسبانمن د
شب در لشكرگاه بخفتم، در خواب، رسول را ديدم صلي االله عليه و سلم و علي رضي االله عنه با وي بود و آنها را كه 

يـا  : به نزديك رسول رفتم و گفتم. واستم، مرا آب ندادبر او رفتم و از وي آب خ. دادند مي با حسين كشته بودند، آب
نه تو آن روز با دشمنان من يار بودي؟ گفتم يا رسول االله يار : رسول گفت. رسو االله علي را بگوي كه تا مرا آب دهد



 1693/   در متون عرفاني منثور تا قرن ششم هجري   ) ع(بررسي سيماي امام حسين 

از مـن  علي يك قدح به من داد، بخوردم سه شبان روز . قطران ده او را: علي را گفت. فروختم مي نبودم، اما ميخ نعل
خـور و   مـي  اكنون برو آب فرات: سدي گفت. بعد از سه شبانه روز منقطع شد و اين بوي بماند. رفت مي بول قطران

  )413: همان(. طعام ناگزير به كار بر، نپندارم كه روز قيامت جمال رسول االله را ببيني الا ان اشفقه االله عليك برحمه
الله عنه خروج كردنـد و او را در ميـان صـحرا از زدن زخـم نيـزه و      چون لشكر  عبيداالله بن زياد بر حسين رضي ا

چه خـواهي  ! يا شمر: شمشير، خسته كردند و از پشت اسب بيقكندند، شمر درآمد و بر سينه او نشست، حسين گفت
كني، من پيش حق جل جلالـه   مي پيشاني من بر زمين نه تا سر از تن جدا: گفت. سرت از تن جدا كنم: كردن؟ گفت

اگر چه درجه شهادت بزرگ است، لكن احب الي ان القي االله و انا ساجد و ان مقام السـجود اقـرب   . سجود باشم در
  )484: همان(. المقامات الي االله تعالي

چـه  : انا الله و انا اليه راجعون، گفتنـد : و ابن عباس يك راه از خواب در آمد پيش از آنكه حسين را بكشند و گفت
نبينـي امـت   : پر خون و گفـت اي  رسول را ديدم با وي آبگينه: چه داني؟ گفت: گفتند. ا بكشتندحسين ر: افتاد؟ گفت

من پس از من چه كردند و فرزند من حسين را بكشتند و اين خون وي است و اصحاب وي است، بـه تظلـم پـيش    
  )633: غزالي (پس از بيست و چهار روز خبر آمد كه وي را بكشتند. برم مي خداي تعال

ع خيثم بيست سال خاموش بود و سخن دنياوي نگفت مگر دو كليمه، يكي آنكه آن روز كـه شـاگرد خـود را    ربي
پدر تو زنده است؟ در بيست سال اين دو سخن گفـت،  : بلي و ديگر گفت: گفت كه در ديه شما مسجد باشد؟ گفت

د سياه كني؟ بعد از آن ديگر سـخن  ربيع ترا به اين فضولي چكار است، نامه خواي  :آنگه خود را ملامت كرد و گفت
ديگـر  . شنيد، سخن نگفـت . قتل ابن رسول االله! يا ربيع: يكي درآمد گفت. نگفت تا آنگه كه حسين بن علي را كشتند

ديگر درآمد، همچنين گفت، جواب نـداد چهـارم درآمـد، همچنـين تـا سـيار       . درآمد همچنين گفت، هم جواب نداد
قل اللهم فاطر السموات و الارض عالم الغيب و الشهاده انت تحكم بين عبـادك  : شدند، ربيع بسيار بگريست و گفت

  )258: هزار حكايت صوفيان(.اين بگفت، ديگر هيچ سخن نگفت تا از دنيا بيرون رفت. في ما كانو فيه يختلفون
فاطمه را نبينيد، قيـل يـا   فرمايند منگريد تا  مي از آن جانب ديگر در آيد منادي برآيد كه جبار) ع(چون فاطمه زهرا

نه از آن منگرنـد كـه كسـي در قيامـت روي فاطمـه      : رسول االله لماذا؟ قال يقول غضو ابصاركم كي تمر فاطمه، گفت
نتواند ديد؛ از آن گويند تا كسي حال فاطمه نبيند كه فاطمه به صفتي بود كه اگر اهل قيامت او را بـدان صـفت بيننـد    

چـرا  : گان بنالند، همه خلقان بخروشند، همه پيغامبران از كرسي ها فرود آيند قـالوا همه عرصات بشورند، همه فريشت
از آن كرانـه در آيـد،   . زيرا كه فاطمه خداوند مصيبت بود، همچنان آيد كه خداوندان مصيبت آيند: يا رسو االله؟ گفت

رونـد و خـون از    مي ان با ايشانماتم گرفته، جامه خون آلود برگرفته و حسن و حسين در پي او راه گرفته و فريشتگ
فلمـا  ! خداوند مظالم داد مظلومان بدهاي  :دهد مي نوحه و زاري و غريو برگرفته  فاطمه آواز. چكد مي حسن و حسين

. زير عرش ماتم گرفته است، درياب واگرنه امتت هلاك شود) ص(محمداي  بلغت فاطمه عند العرش، جبريل آمد كه
جان پدر و دوست پدر امروز روز مظالم نيست، امـروز روز  : مد فاطمه را بگيرد و گويدرسول عليه السلام از عرش آ

فرياد رسيدن است من شفاعت خواهم كردن، اكنون من شفاعت كنم و تو خصومت كني چگونه بود؛ تو بر گريندگان 
  . حسن و حسين شفاعت كن

ز كوي الهي هر كه بـر حسـن و حسـين مـن     آن جامه خون آلود بردار، ا: چگونه گويم؟ رسول گويد: فاطمه گويد
 خون آلود برداشته، پدر گيسوي خون آلود برداشته آني  دختر مصطفي جامه. بگريست او را بيامرز، چگونه زاري بود

مـادر  : گويد مي آن. روند مي گويد و خلق مي الهي بر گريندگان حسن و حسين من رحمت فرما و امتي امتي: گويد مي
  .زند آتش از وي برآيد و در هوا بايستد، خلق بخروشند مي پدر من و دوزخ موج :گويد مي من و اين

فاطمه گويد گريندگان بر حسـن  . الهي فرزندان من: آدم گويد! الهي من من: هر كسي دست به خويشتن زند گويد
هنـد گرينـدگان بـه    فرزنـدان بـه آدم د  . بندگان من: خداوند فرمايد. امتان من: رسول عليه السلام گويد . و حسين من

اينـك  ! اينـك آدم و مـا گرينـدگان   ! فرزندان : ثم نادي مناديا. فاطمه دهند امتان به رسول دهند بندگان به خداي دهند
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فاطمه و ما متان اينك رسول ، ما بندگان، اينك رحمت حق الهي ما را به رحمت خود مخصوص گردان و در آن روز 
اين حكايات اندكي بـود از بـي شـمار حكايـاتي كـه از مـاجراي        )80-79: يبخار(درماندگي برما ببخشاي و فريادرس

عاشورا تجلي زهد بي مثال، ايثار عظـيم  . و وقايع پس از آن در كتب عرفاني  گرد آمده است) ع(شهادت امام حسين
عاشورا همان است كه روح فضيلت و زهـد، وارسـتگي و صـبر، خلـوص و پـاكي و      . است) ع(و اوج ايمان آل علي

  .  عاشورا نشان دهنده معناي حسين مني و انا من حسين بود. كشد مي پارسايي را در نهايت آن به زيبايي به تصوير

  و عرفان) ع(امام حسين
الصدق عز و الكذب عجز، و السر امانه و الجوار قرابه و اامعونه صداقه، و العمل تجربـه،  : فرمودند) ع(امام حسين

راستي عزت است و دروغ ناتواني و : ت زين و الشح فقر، و السخاء غني، و الرفق لبو الخلق الحسن عباده، و الصم
راز امانت است و همسايگي خويشاوندي است و ياري كردن دوستي است، و كار آزمايش و خوي نيـك بنـدگي، و   

مبـارك  وجـود  . )184: يعقـوبي (.خاموشي آراستگي و بخل ناداري و سـخاوت تـوانگري، و نرمـي و مـدارا خردمنـدي     
ابعاد الگو و نمونه اند حكايات زير همگـي بـر نقـش و    ي  حضرت اباعبداالله سرشار از فضيلتهاست ايشان در در همه

  .در عرفان تاكيد دارد )ع(جايگاه ويژه  اباعبداالله
  )ره(و حسن بصري) ع(حكايت امام

يا شيخ هـل  : به او گفتپس امام حسين . و حسين بن علي بر سر حسن بصري ايستاد و حسن او را نمي شناخت
فتحـدث  : گفـت . نـه : پسـندي؟ گفـت   مي شيخ آيا چنين حالي را براي روز رستاخيزتاي  ترضي لنفسك يوم بعثك؟

دهي كه آنچه را از خـود بـراي روز رسـتاخيز     مي لنفسك بترك ما لا ترضاه لنفسك من يوم بعثك؟ پس خود را نويد
فمن اغش لنفسه منك لنفسه يـوم بعثـك و انـت لا    : گفت. يقتآري، اما بي حق: خويش نمي پسندي رها كني؟ گفت

تحدث نفسك بترك ما لا ترضاه لنفسك بحقيفه؟ پس چـه كسـي بـا خـودش از تـو بـا خويشـتن در روز رسـتاخيز         
) ع(خيانتكارتر است با اينكه به حقيقت در نطر نداري آنچه را براي خود نمي پسندي واگـذاري؟ پـس امـام حسـين    

  )184: يعقوبي(.بر من آسان گرديد: گفت). ع(حسين بن علي: اين كه بود؟ گفتند برفت و حسن پرسيد
  گذشت

در سـيره عملـي آن حضـرت    . اخلاق و رفتار سالارشهيدان همواره سرمشق تمامي آزدگان در تمامي دورانهاسـت 
. ت اسـت هزاران نمونه از اخلاق حسنه و نيكو وجود دارد كه همگي بيـانگر بزرگـي روح و خلـق عطـيم آن حضـر     

ايشـان آيينـه تمـام نمـاي بزرگواريهـا، فـداكاريها ،       . زندگي سيد الشهدا سراسر درس اخلاق ايمان و گذشـت اسـت  
  .بخششها و فضيلتهاست

كاسـه  . خورد كنيزكي بر سر او ايستاده بود با كاسه اي مي روزي طعام. و از اخلاق حسين رضي االله عنه نيز بگويم
: كنيزك گفـت . كظمت غيظي: حسين گفت. و الكاظمين الغيظ: كنيزك گفت. او كرد حسين نگه در. از دست او بيفتاد

انت حره لوجه االله : حسين گفت. واالله يحب المحسنين: كنيزك گفت. عفوت عنك: حسين گفت. و العافين عن الناس
ايـت در كتـاب هـزار    اين حك )200: مستملي بخاري(از پيغمبر باشند كي توان گفت؟؟اي  و مناقب كساني كه پاره. تعالي

  .حكايت صوفيان و كيمياي سعادت نيز آمده است
بلكه مكاس كردن و ارزان خريدن . اما از توانگر كالا به غبن خريدن نه مزد بود و نه سپاس و ضايع كردن كالا بود

نـدين  در روزي چ: حسن و حسين جهد آن كردندي كه هرچه خريدندي و در آويختندي، تا ايشان را گفتندي. اوليتر
آنچه بدهيم از بهر خداي تعالي دهيم و بسـيار در آن  : بدهيد، در اين مقدار مكاس همي كنيد؟ گفتندي مي هزار درهم
  )356: عزالي طوسي(.اما غبن فرا پذيرفتن نقصان عقل و مال است. اندك بود

بدين ) ع(را گفتند يا علياو . ما حضر: اندر آمدي، نان و نمك پيش آوردي، گفت) ع(از پي آن هر كه به خانه علي
تا حسن بن علي ناگهان به مكه مهمان بـرادر خـويش   . آري مرا بدين مقدار ستوده اند: كني؟ گفت مي مقدار استاخي



 1695/   در متون عرفاني منثور تا قرن ششم هجري   ) ع(بررسي سيماي امام حسين 

برادر چرا اين رسم پدر رها كردي؟ يـاد داري كـه پـدر مهمانـان     اي  حسن گفت: تكلف كردن گرفت) ع(حسين. آمد
  :پس چرا همان نكني؟ ثم انشا يقول: گفت. در دارمبرااي  :خوانده را چه پيش نهادي؟ گفت

  

 يا من يحل لك الاضـياف مـن كـرم
  

ــا حضـــرا   ـــدم م ـــك و ق  هــون علي
 

 ان الـكـــــريم لـــه طـــبع تـزيــــنه
  

ــحرا    ــه الس ــزين راس النحل ـــا ت  كم
 

)792: بخاري(     

  ايثار ، سخاوت
ايثار گذشتن از منافع خود و خشـنود  . بهترين عبادات  استايمان، و ي  ايثار ولاترين كرامت انسان، بالاترين مرتبه

لن تنالو البر « : فرمايند مي خداوند متعال در اين زمينه. ساختن ديگران است، ارجحيت حق اغيار بر حق خويش است
يد رسـيد  حتي تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شيء فان االله به عليم؛ شما هرگز به مقام نيكو كاران و خاصان نخواه

آيه : آل عمران( »كنيد آگاهست مي داريد در راه خدا انفاق كنيد كه همانا خدا بر آنچه انفاق مي مگر آنكه از آنچه دوست
الجنـه  « : عبادتي كه همواره پيامبرش بر آن اهتمام ورزيدند و به امتش در انجام آن سفارشها نمودند و فرمودنـد . )92

گوي ) ع(در اين زمينه حضرت ابا عبداالله الحسين. )49: عابديني مطلق(»وتمندان استسخاي  بهشت خانه: دار الاسخياء 
حكايات زير منقول از كتـب عرفـاني بيـانگر ايـن     . سبقت از همگان ربوده  و زيباترين جلوه ايثار را نشان داده است

  مطلب است؛
ول خداي مردي درويشـم و اطفـال   يا فرزند رس: و اندر حكايات يافتم كه روزي مردي به نزديك وي آمد و گفت

بسي بر نيامد كه . بنشين كه ما را رزقي در راه است تا بيارند: حسين وي را گفت. بايد مي دارم، مرا از تو قوت امسب
اين : گويد مي خواهد و مي معاويه از تو عذر: هزار دينار و گفتند كه اي  پنج صره بياوردند از نزد معاويه اندر هر صره

بـدان  : حسين رضي االله عنه اشارت كـرد كـه  . وجه كهتران صرف فرمايد تا بر اثر اين، تيمار نيكوتر داشته آيدقدر در 
و اين بس بي خطر عطـايي بـود   . آن پنج صره بدو دادند، و از وي عذرها خواست كه بس دير ماندي. درويش دهيد

ما را معذور دار؛ كه مـا از اهـل بلايـيم و از همـه     . يكه يافتي، و اگر ما دانستمي كه اين مقدار است ترا انتظار نداديم
و مناقـب وي  . بايـد كـرد   مـي  راحت دنيا بازمانده ايم و مرادهاي دنياي خود گم كرده ايم؛ و زندگاني به مراد ديگران

  )109: هجويري( واالله اعلم. اشهر آن است كه ب هيچ كس از امت پوشيده باشد
اميـر المـومنين   . مرا پانصد دينار فام است: علي رضي االله عنهما آمد و گفت سايلي به نزديك امير المومنين حسين

هزار درم يـا هـزار دينـار؟    : خازن گفت. حسبن رضي االله عنه خازن خود را خواند و گفت برو و هزار درم به وي ده
درم كه بر زبان من رفت پانصد دينار كه سوال كرد با او ده و هزار ! يا خازن: اميرالمومنين حسين رضي االله عنه گفت

بدو ده و هزار دينار كه بر زبا تو رفت بدو بده و خلاف مكن تا عالميان بدانند كه كرم و سخاوت از خاندان ما بايـد  
  )680: هزار حكايت صوفيان( .آموخت

، غلام را پيش از آن كه قصه را بر خواند. بدو داداي  مردي به نزديك اميرالمومنين حسين رضي االله عنه آمد و قصه
چرا پـيش از آنكـه قصـه برخوانـد، او را عطـا دادي؟      ! يا اميرالمومنين: گفتند. غلام برو و هزار دينار بدو دهاي  :گفت

. و هـذا مـن غايـه الكـرم    . گفت دانستم كه او در قصه سوال كرده، من نخواستم كه او در مقام سوال، ذل خويش بيند
   )681: هزار حكايت صوفيان(

چـون  . د كه وقتي ميان حسن و حسين عليهما السـلام در سـختي نـزاع افتـاد و وحشـتي پديـد آمـد       و آوردنده ان
با حسين گفتند صواب آن است كه تو . مهاجرت نمودند در حال آن وحشت برخاستو باطنها به صفاي خود بازگشت

وقـف كـرد تـا    حسـين ت . مسابقت جويي و پيش حسن روي چه او را به جهت كبر سن بر تو اين حق متوجه اسـت 
حسن سبق گرفت و پيش وي آمد پس حسين گفت يا خي ما تخلفت عنك تكبرا عليك و لكني سـمعت رسـول االله   
صلي االله عليه و سلم يقول اذا اهتجر رجلان فسبق احدهما الي الاخر مصلحا كان سابقا الي الجنه فاحببت ان او ثـرك  

كرم و بخشندگي چيزي است . ده ترين مردم زمانه خويش بودحضرت ابا عبداالله بخشن )348: كاشـاني (. بدرجات الجنه
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اخلاقي ، عرفاني و انساني كـه در سـيره حضـرت سيدالشـهدا بـه      اي  ايثار عاطفه. كه با جان ايشان آميخته شده است
  .رسد مي كمال خود

  ورع
ديـن ورع  ي  قاعـده  از منظر عرفا و علمـا اسـاس و   )371: كاشاني(»ورع در اصل توقي نفس بود از وقوع در مناهي«

اهل ايمان مـال يكـديگر را   اي  :يا ايها الذين ءآمنو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل« : قال االله تعالي. است) پرهيزگاري(
توقـف هنگـام   ) پرهيزگـاري (ورع : الورع الذي يقف عند الشـبهه « : و قال رسول االله )29آيه : النساء( »به ناحق مخوريد

ورع و پرهيزگاري از بارزترين و بنيادي ترين خصوصـيات آن حضـرت اسـت، كـه     . )86: ي مطلـق عابدين(» .شبهه است
  .از آن اشاره دارداي  حكايت زير به گوشه

 رسول صلوات الرحمن عليه بر در حجره فاطمه عليها السلام، گذر كرد، فاطمـه را ديـد، پـس در ايسـتاده و نگـاه     
دانـم ولكـن   ! يـا رسـول االله  : الله عنه نداني، اينجا چرا استاده اي؟ گفتتو غيرت علي رضي ا! يا فاطمه: كرد، گفت مي

حسن و حسين امروز سه روز است كه چيزي نخوردند و از خانه بيرون رفته اند، نمي دانم حال ايشان چيست، دلـم  
رسـول  . تداش ـ مـي  رسول عليه السلام بر اثر ايشان برفت، شبان را ديد بر سر راه گوسـفندان را نگـاه  . مشغول است

يا شبان دو كودك را ديدي چون ماه و گيسوها سياه تيره؟ گفت بلي ديدم و لكن اثر گرسنگي بر پيشاني ايشان : گفت
بلي، پارگي شير از اين گوسـفندان  : شما را به طعام حاجت هست؟ هر دو گفتند: ايشان را ديدم، گفتم. پديد آمده بود

پرسيدي او را كه اين گوسـفندان از  : هتر بستد تا بخورد برادر كهتر گفتبدوشيم و در قدح پيش ايشان نهادم، برادر م
آن قدح بدو باز ده، ما نه از آن اهل بيتيم كه طعام و شراب خوريم كه معلوم نباشد از آن : گفت. نه: آن كيست؟ گفت

  )165: هزار حكايت صوفيان(. كيست
  محبت

اسـتاد ابوالقاسـم    )54: مائـده (»اتي االله بقـوم يحـبهم و يحبـونهم   يا ايها الذين آمنو من يرتد منكم عن دينه فسوف ي«
محبت آن بود كه محب كل اوصاف خود را اندر حق طلب محبوب خود نفي كند مر اثبات ذات حـق  : قشيري گويد

. نعم: اتحب االله؟ پدرش گفت: رسيده است كه وقتي حسين بن علي عليه السلام پدر خود را گفت )181: هجويري( .را
السـلام گفـت يـا     آنگاه حسين عليه. السلام بگريست علي عليه. هيهات لا يجتمع محبتان في قلب واحد: ن گفتحسي

حسـين  . اختار القتل علي تـرك الايمـان  : السلام گفت علي عليه. ابت ما تقول لو انك خيرت بين قتلي و ترك الايمان
  )407: انيكاش(. عليه السلام گفت ابشر يا ابت فان تلك محبه و هذه شفقه

  فقر
و از امير المومنين حسين بـن علـي رضـي االله عنـه و كـرم       )375: كاشاني(» فقر عبارت است از عدم تملك اسباب«

فقـال  . الفقر الي احب من الغني و السقم احب من الصحه: وجهه پرسيدند از قول بوذر غفاري رضي االله عنه كه گفت
  حسن اختبار االله لم يتمن الا ما ختار االله لهمن اشرف علي : رحم االله اباذر اما انا فاقول

: حسـين رضـي االله عنـه گفـت    . درويشي به نزديك من دوست تر از توانگري و بيماري دوسـت تـر از تندرسـتي   
گويم هر كه را بر حسن اختيار خداي اشراف افتد، هيچ تمنا نكند بـه جـز آنكـه     مي رحمت خداي بر بوذر باد اما من

  )269: هجويري(.اختيار كرده باشدحق تعالي وي را 
گويد الفقر احب الي من الغنـي   مي به نقل رسيده است كه وقتي پيش اميرالمومنين حسين عليه السلام گفتند ابوذر

رحم االله اباذر اما انا اقول من اتكل علي حسن اختيار االله لـه لـم   : حسين عليه السلام گفت. و السقم احب من الصحه
  )387: كاشاني(. لحاله التي اختار االله لهيتمن انه في غير ا

  )ع(از كرامات اماماي  گزيده
در اكثـر  كتـب دينـي و عرفـاني  بـه      .يكي از محوريترين مسائل صوفيه صاحب كرامت بودن اهل تصـوف اسـت  

روايات و حكايات بي شماري از كرامات حضـرت ابـي   . تصريح شده است) ع(صاحب كرامت بودن ائمه معصومين



 1697/   در متون عرفاني منثور تا قرن ششم هجري   ) ع(بررسي سيماي امام حسين 

ر مستندات شيعه و سني آمده است كه از آگاهي وي از حوادث آينده، سريع الاجابه بودن دعا، شفا بخشـي،  عبداالله د
  از اين كرامات پرداختيم اي  در زير به ذكر گوشه. خواندن افكار ديگران و تعبير خواب حكايت دارد

 ـ) ع(وقتي كه امام حسين): ع(توسل فطرس به امام حسين ه جبرئيـل دسـتود داد تـا بـا     متولد شد خداوند سبحان ب
عبـور  اي  وقتي كه پـايين آمدنـد، از جزيـره   . رفته  و به او تبريك و تهنيت بگويند) ص(گروهي از ملائكه نزد پيامبر 

خداوند او را دنبال كاري ارسال داشت ولـي او سسـتي نمـود، پـس بـالش      . كردند كه در آن ملكي به نام فطرس بود
بـه  : فطرس خطاب به جبرئيـل گفـت  . س در آنجا خدارا هفتصدسال عبادت نمودپ. شكست و در آن جزيره رها شد

. مرا نيز همراه خود به سوي او ببريد، شايد برايم دعا كنـد : فطرس گفت). ص(به محمد: روي؟ جبرئيل گفت مي كجا
 ـ  : وقتي جبرئيل خدمت پيامبر رسيد شرح حال فطرس را گفت،حضرت فرمود ه به فطرس بگو بـال شكسـته اش را ب

سپس با جبرئيل به آسمان . ماليد و شفا يافت) ع(امام حسيني  در آن هنگام فطرس خود را به گهواره. اين طفل بمالد
  )200: راوندي(.لقب دادند) ع(پرواز كرد و از آن به بعد، به او آزاد شده حسين

بـه طـرف   : بـه او گفـت   قصد خروج به عراق نمود، ام سـلمه ) ع(هنگاميكه امام حسين: و ام سلمه) ع(امام حسين
و مقـداري خـاك   . شود مي پسرم حسين در زميني به نام كربلا شهيد: عراق نرو؛ چون از رسول خدا شنيدم كه فرمود

شوم و اگر به عـراق هـم    مي كه من اينگونه كشته! به خدا قسم: حضرت فرمود. كرد و به من داداي  آنجا را در شيشه
سپس دستش را بر صورت ام سـلمه  . مقتل خود و يارانم را به تو نشان دهم خواهي، مي اگر. نروم مرا خواهند كشت

ديگـر  اي  حضرت مقداري از تربت آنجا را برداشت، در شيشه. كشيد، خداوند به بصيرت داد تا اينكه همه آنها را ديد
گويد وقتـي روز   مي هام سلم. ام هر وفت اين دو شيشه خوني گرديد، بدانكه من كشته شده: گذاشته به او داد و فرمود

ر آن . ام سلمه گريه و شـيون نمـود  . عاشورا فرا رسيد، بعد از ظهر به هر دو شيشه نگاه كردم و ديدم خوني شده اند
  ) 201-200: همان( .روز هيچ سنگي را بلند نكردند مگر اينكه زيرش خون تازه يافتند

برنـد   مي را) ع(ر دمشق بودم كه ديدم سر حسيند: گويد مي منهال بن عمرو): ع(سخن گفتن سر بريده امام حسين
ام حسبت ان اصـحاب الكهـف و الـرقيم    : كرد تا آنجا كه به اين آيه رسيد مي و مردي در جلو، سوره كهف را تلاوت

پس خدا آن سر به زبان گويا ساخت و گفت شگفت تر از اصحاب كهف، كشته شدن ) 9:كهف(كانوا من آياتنا عجبا،
  )421: راوندي(...باشد مي من و حمل سر من

در موسم حج در طواف خانه خدا بودم مـردي را  : كند كه مي قطب راوندي با سندي طولاني از مهران اعمش نقل
از ايـن سـخن لرزيـدم و    : گويـد  مـي  .دانم نخواهي بخشيد مي مرا ببخش ولي! خدايا: گويد مي كند و مي ديدم كه دعا

: شـوي؟ گفـت   مي رم خدا و رسولش هستي پس چرا از بخشش خدا مايوستو در ح! مرداي  :نزديك او رفتم و گفتم
از حـرم بيـرون   . گفتم بگو. آري اگر بخواهي به تو بگويم: گفتم به اندازه كوههاي رواسي؟ گفت. گناهم بزرگ است

) ع(من يكي از كساني هستم كه در لشكر شوم عمر سعد ـ عليه اللعنه ـ هنگـام قتـل حسـين بـن علـي       : گفت. رفتيم
برديم، در راه شام بـوديم   مي وقتي آن را. را از كوفه نزد يزيد بردند) ع(و از آن چهل نفري هستم كه سر حسين. بودم

نشستيم و . نصب كرده بوديم و با آن نگهباناني بودنداي  كه در صومعه راهب نصراني پياده شديم و سر را هم بر نيزه
شفاعه جده / اتر جوامه قتلت حسينا: نوشت مي يديم كه در ديوار ديرسفره پهن كرديم تا غذا بخوريم، ناگهان دستي د

گويد از  مي ).كشند اميدوارند تا جدش در روز حساب آنها را شفاعت كند؟ مي را) ع(آيا امتي كه حسين(يوم الحساب
. همراهـان بـاز سـر غـذا برگشـتند     . اين مساله خيلي ترسيديم و بعضي از ما رفتند كه دست را بگيرند ولي غيب شد

نه به خدا بـراي  (و هم يوم القيامه في العذاب / فلا و االله ليس لهم شفيع: دست نيز مجددا برگشت و مانند اول نوشت
برگشـتند  . باز همراهان من به طرف او رفتند ولي باز نا پديد شـد ) آنها شفيعي نيست و روز قيامت در عذاب هستند

و خـالف حكمهـم حكـم    / و قد قتلـوا الحسـين بحكـم جـور    : كه غذا بخورند، بار سوم آن دست برگشت و نوشت
) ع(پيامبر و ائمه. )423 -421: راوندي(...حسين را با حكم جور كشتند و حكم آنها مخالف حكم كتاب خدا بود(الكتاب
برگزيدگان و خاصان الهي در روي زمين هستند كه مورد عنايت و لطف افزون حق تعالي قرار گرفته اند همانان  همه
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حضور آنان ميـان مـردم همـواره  منشـا خيـر و      . هستند كه خداوند به ايشان علم و حكمت، عقل و فضيلت بخشيد
ايـن كرامـات همـه    . نهـا پيشـي ندارشـت   بي شك آنان صاحبان كراماتي بودند كه هيچكس برآ. بركت و كرامت بود

  .نمودي از علم و عرفان بي مثال  آنهاست
  پيرامون عرفان) ع(احاديث امام حسين

راويـان احاديـث   . آموخته اسـت ) ع(و امامان معصوم) ص(خداوند متعالي گنجينه نامحدود علوم خود را به پيامبر
كه همه نشان از علم عـالي و نامحـدود   . نقل نمودند شماري از حضرت اباعبداالله در علوم مختلف بالاخص عرفان بي
  ايم؛ در زير برخي احاديث ايشان پيرامون عرفان را گردآورده. است) ع(امام

هيچ كس در روز قيامت در امان نيست، مگـر آن كـه در دنيـا تـرس     : لا يامن يوم القيامه الا من خاف االله في الدنيا
  )44/ 2: بحار(خدا در دل داشته است

تسلط بر زبـان و احسـان بـه ديگـران     ) و بزرگواري انسان(فضل و بزرگي: لفضل ملك اللسان و بذل الاحسانفي ا
  ) 154: ج2:همان(. است

ان اجود الناس من اعطي من لا يرجوه، و ان اعفي الناس من عفي عن قدره و ان  اوصـل النـاس مـن وصـل مـن      
به تحقيق بخشنده ترين مردم كسي است كـه عطـاي   : الآخره قطعه، و من نفس كربه مومن فرج االله عنه كرب الدنيا و

 دهد كه اميدي بدو ندارد، و براستي كه با گذشت ترين مردم كسي است كه در حال قـدرت عفـو   مي خود را به كسي
كند كـه از او بريـده اسـت، و     مي كند، و بي شك افضل مردان در پيوند و صله رحم كسي است كه پيوند با كسي مي

، 78ج: همـان (.دل مومني را بگشايد، خداوند در تمامي گرفتاريهاي دنيا و آخـرت آو گشـايش فرمايـد   ي  ههركس عقد
121(  

از مردم در مقام صله رحم آن فرد بالاتر است كه وصل كند با كسي كـه از او  : ان اوصل الناس من وصل من قطعه
  )400: 74ج: همان(.بريده است

كـه در عبـادت خداونـد حـق آن را بجـاي آورد      اي  هـر بنـده  : فوق امانيه و كفايتهمن عبد االله حق عبادته آتاه االله 
  ) 183، 71ج: همان(.خداوند نيز به او بيش از آرزو و كفايتش مرحمت فرمايد

ايها الناس، ان االله جل ذكره ما خلق العباد الا ليعرفوه، فاذا عرفوه عبـدوه فـاذا عبـدوه اسـتغنو بعبادتـه عـن عبـاده        
مردم، براستي كه خداوند بندگان را جز براي اينكه بدو معرفت يابنـد و او را خلـق نفرمـوده، پـس چـون       اي :ماسواه

آن از عبادت ديگران بي نياز ي  ايشان بدو معرفت يافتند عبادتش نمودند، پس چون خداي را عبادت كردند به واسطه
  )312، 5ج: همان(گشت

: همـان (.و تحمل ، زينت است، و رعايت وفا، مردانگي و جوانمردي بي شك بردباري: ان الحلم زينه و الوفاء مروه
بي شك نقل چنين احاديث پر باردر عرفان تنها از عهده بزرگ پيشوايان عرفان حضرت اباعبداالله پدران و . )122، 78ج

  .جحان دارندآنان اقيانوسهاي بيكران حكمت و عرفانند كه در نقل حديث به مراتب بر همگان ر. آيد مي اهل بيتش بر

  :گيري نتيجه
بزرگ الگوي اهـل   فاني به اين نتيجه رسيديم ايشاندر متون عر) ع(با بررسي شخصيت حضرت اباعبداالله الحسين

لامي در مستندات خود بارها به وضوح به ايـن موضـوع   عرفان و تصوف هستند كه نه تنها شيعه بلكه تمامي فرق اس
داسـتان تنهـا در مـتن    14شده كه از اين تعداد  نقل ان در متون مهم متصوفهحكايت از ايش 20بيش از  .اذعان داشتند

 كه ايـن نكتـه در جـاي خـود حـائز اهميـت فـراوان اسـت؛        . منثور نويافته و اصيل هزار حكايت صوفيان آمده است
قـام حضـرت   ها و رواياتي كوتاه اما با مضامين بلند عرفاني كه توجه و احترام بيش از بيش اهـل عرفـان بـه م    داستان

نزد ) ع(توان به تاكيد ويژه صوفيه به منزلت امام از موضوعات محوري اين حكايات مي. شود سيدالشهدا را يادآور مي
، بررسي قيـام عاشـورا و   )ص(با جدش رسول خدا) ع(معنوي و روحاني امام حسيني  مردم، شرح و توصيف رابطه



 1699/   در متون عرفاني منثور تا قرن ششم هجري   ) ع(بررسي سيماي امام حسين 

شـمار   نقـل بـي  .  اشاره كرد ...مردم داري سخاوت، عدالت، حوادث پس از آن و نيز رواياتي شجاعت، گذشت، ايثار،
عرفان، ذكر چندين كرامت در متون مختلف ديني، تصويري روشـن از يـك بـزرگ عـارف را بـه      ي  حديث در زمينه

در آخر بايد اقرار كنيم ايشان در عرفـان  . رسد گذرد كه عرفان كامل و ناب در گفتار و كردارش به اوج مي نمايش مي
ديگـري قـادر بـه    ي  ن جايگاه و مقامي برخوردارند كه نه فقط كتب عرفاني ديني و تاريخي بلكه هـيچ نوشـته  از چنا

  .توصيف و شرح آن نيست
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